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آمریکایی ها  و سقوط

گســترده  و  ناگهانــی  حملــه 
شــبه نظامیان طالبان و سقوط شهر 
قنــدوز مرکز این اســتان، در کمتر از 
یک روز و کنترل ســه روزه طالبان بر 
این شهر، روزها موضوع داغ سیاسی 
افغانستان بود و این موضوع باعث 
رونق گرفتن استفاده از عباراتی مانند 
«ستون پنجم»، «فروش ولایت» و... 
اساســی درمورد  بود. ســؤال  شده 
امنیتی  نیروهای  و  عملکرد دولــت 
بود که چرا شــهری بــا ویژگی های 
قندوز باید به این آســانی به دست 
ازدست دادن  گروهی که در شــوک 
رهبــر خــود و دارای اختلاف هــای 
زیــاد بر ســر انتخــاب رهبــر جدید 
هســتند، ســقوط کنــد. اظهــارات 
استاندار قندوز نیز بر ایجاد ابهاماتی 
درمــورد ســقوط این شــهر افزوده 
بــود. وی در فاصلــه چند ســاعت 
پس از افتادن مرکز استان به دست 
طالبــان گفت کــه دســت مافیا در 
این جریان اســت. شفاف کردن تمام 
این ابهامات به دســت کمیســیون 
«حقیقت یاب» ســپرده شــد. اشرف 
افغانســتان  رئیس جمهوری  غنــی 
هیأتی پنج نفره را به ریاست «امراالله 
صالــح»؛ رئیس ســابق امنیت ملی 
افغانستان، مسئول بررسی چگونگی 

سقوط این شهر کرد. 
اول هفته این کمیســیون گزارش 
خــود را پــس از ۲۰ روز تحقیق در 
حضــور رســانه ها ارائــه کــرد. این 
کمیســیون نحوه کار خود را به سه 
مرحلــه تقســیم کرده اســت؛ اول: 
کار در پایتخــت و بررســی دیــدگاه 
اســتراتژیک. دوم: ســفر به قندوز و 
اســتان های هم جــوار و انجام دادن 
مصاحبــه. ســوم: بازگشــت هیأت 
همراه با اسناد. صالح گفت که برای 
تهیه این گزارش ۲۰۰صفحه ای از دو 
هزار صفحه سند موجود در این شهر 
استفاده شده است. امراالله صالح از 
اداره ای کــه خــود او قبــلا مدیر آن 
بود نیز انتقاد کرد و گفت: «ســاختار 
کنونی شورای امنیت ملی، از عوامل 
بی ثباتی در کشور است». در گزارش 
این هیأت نیز در این مورد آمده است: 
«هریک از نهادهای دفاعی که هیأت 
با آنها مصاحبه کرده اســت، به این 
اکتفــا می کنند که گویا موضوع را به 
سمع شورای امنیت ملی رسانده  اند. 
اقنــاع و اکتفا به اینکــه «من گفتم، 
به  اقــدام می کردند»  بایــد  دیگران 
روحیــه اتهــام زدن بیــن نیروهای 

امنیتی دامن زده است». 
صالح اشتباه بزرگ دولت درمورد 
ســقوط قندوز را نادیده گرفتن سقوط 
مناطق اطراف این شــهر دانست. وی 
گفت طالبان برای انجام این عملیات 
یک ســال برنامه ریزی کــرده بود. در 
پاســخ به همه ابهامات و ســؤالاتی 
که ســقوط این شــهر را یک دسیسه 
می دانســت نیز در این گــزارش آمده 
اســت: «به استناد اســناد و اطلاعات 
به دست آمده، هیأت فرضیه دسیسه را 
نفی کرده و ســقوط قندوز را ناشی از 
ضعف در رهبری، خلأ و پیچیدگی در 
ساختار ها و استفاده نادرست از منابع 

و امکانات می داند». 
امراالله  قابل توجه سخنان  بخش 
صالــح این اســت که اگــر دولت از 
درخواســت  آمریکایــی  نیروهــای 
کمــک هوایــی نمی کرد، فــرودگاه 
قندوز که در آن زمان تمام نیروهای 
امنیتــی و کارمنــدان دولــت در آن 
حضور داشــتند، نیز به دست طالبان 
هوایــی  حملــه  از  وی  می افتــاد. 
به عنوان«بمب  آمریکایــی  نیروهای 
یاد کرد کــه باعث  سرنوشت ســاز» 
تغییر وضعیت شــد. ایــن گفته وی 
نشــان دهنده این است که با گذشت 
۱۴ ســال نیروهای امنیتی افغانستان 
نیروهای  کمــک   نیازمند  همچنــان 

بین المللی هستند. 
در فاصله چند ساعت قبل از ارائه 
گزارش این هیأت، خبــر آمده بود که 
ولسوالی (شهرستان) «یمگان» استان 
بدخشان در شــمال غرب افغانستان 
به دســت طالبان افتاده اســت. نکته 
قابل توجه که به ســقوط یمگان ربط 
پیدا می کنــد و حائز اهمیت اســت، 
وجود معدن لاجــورد در این منطقه 
اســت کــه نشــان می دهد تــا زمان 
ایــن منطقه،  بازپس گیــری احتمالی 
طالبــان منبع اقتصــادی خوبی را در 

اختیار دارند.

میراث فردا

واکنش

درنگ برای گیتی دیهیم بانوی زبان شناس 

دکتر گیتی دیهیم، نخســتین بانوی زبان شــناس ایرانی، فرهنگ نویس 
و استاد برجسته زبان و ادبیات فرانســه، چنان که رسم بزرگان ماست، در 
ســکوت خبری درگذشــت. زمانی که ایشــان تحصیل و پژوهش در زبان 
را آغاز کرد، هنوز در ایران این رشــته حتی نام رایجی نداشــت. دیهیم، در 
کلاس های درس دکتر کیا، پرویز ناتل خانلری و احسان یارشاطر با مقدمات 
زبان شناسی آشنا و با این مباحث آشنا شده بود.  او در سال ۱۳۱۲ در تهران 
متولد شــد. پدرش اصرار داشــت تا او پزشکی بخواند اما گیتی دیهیم به 
گفته خودش رشته ادبیات را برگزید تا بتواند شعر حافظ را بفهمد. بنابراین 
در همان ســال وارد دانشکده ادبیات و در سال ۱۳۳۴ فارغ التحصیل شد. 
بلافاصله پس از آن در دبستان مهرداد و سپس در دبستان سعدی، دبستان 
محل تحصیل خودش، تدریس را آغاز کرد. مدتی بیمار شد و چون ناتوان 
از درس دادن بود، کارمند بخش ســمعی- بصری اداره هنرهای زیبا شد.  
زبان خارجی او که فرانسوی بود، باعث شد تا بخش فرهنگی سفارت ایران 
دچار اشــتباه شوند و او را راهی فرانسه کنند، غافل از آنکه چنین رشته ای 
در فرانسه وجود نداشت! به سفارش همین مسئولان، گیتی دیهیم مدت 
یک سال در فرانسه دنبال مدرسه ای ناموجود می گشت. در نهایت رضایت 
دادند و قرار شد وی در رشته دیگری با خرج خود درس بخواند!  به دلیل 
علاقه و آشــنایی مختصری که او با رشته زبان شناسی داشت، تحصیل در 
رشته آواشناسی را آغاز کرد و پس از کسب سه دیپلم، به طور مستقیم وارد 
دوره دکترا شد. در آن زمان، آندره مارتینه در این رشته شهرتی بین المللی 
داشــت، بنابراین نزد او رفت و چون استاد فرانسوی از زبان فارسی چیزی 
نمی دانســت، دیهیم کار روی واج شناســی و تلفظ زبان فرانسوی را آغاز 
کرد. با اخذ مدرک دکترا و به توصیه مارتینه، دکتر دیهیم برای تقویت زبان 
انگلیسی خود راهی ونکوور کانادا شد و مدتی در دانشگاهی تازه تأسیس 
با سمت استادیاری زبان شناسی فرانسوی مشغول به کار شد.  دکتر دیهیم 
در ســال ۱۳۴۷ خورشیدی به ایران بازگشت و بلافاصله در دانشگاه ملی 
ایران اســتادیار زبان فرانسوی شد. هنوز هم رشــته زبان شناسی در ایران 
رواجی نداشــت و تنها در دانشگاه تهران این رشته در دوره فوق لیسانس 
تدریس می شد. با تلاش های دیهیم، این رشته در دانشگاه ملی رفته رفته 
جا افتاد و این استاد برجسته مدت ۳۲ سال درس های مرتبط را ارائه داد. او 
مدتی نیز در همین دانشگاه سمت مدیریت بخش زبان و ادبیات فرانسه را 
برعهده داشت.  در زمینه آموزش زبان فرانسوی، او در زمره سرآمدان است 
و تألیفاتی نیز در این زمینه دارد، همچنین آثاری در ترویج رشته آواشناسی 
نگاشته اســت. اما مهم ترین اثر دیهیم «فرهنگ آوایی فارسی» است که 
کتابی است مناســب برای عموم مردم. گویندگان و سخنوران لازم است 
ایــن اثر را تهیه کنند، به خصوص که تلفظ های نادرســت گویندگان رادیو 
و تلویزیون از جمله انگیزه های مؤلف برای تدوین این اثر بوده اســت. در 
ایــن فرهنگ، دیهیم با الهام از فرهنگ «تلفظ واقعی» اثر آندره مارتینه به 
یکی از مشــکلات قدیمی زبان فارســی پرداخته است. او بیش از ۳۱ هزار 
واژه فارسی را ضبط کرده است. دیهیم با دوری جستن از شیوه های سنتی، 
راهی نو برای حل مشکل تعدد تلفظ ها پیشنهاد داده است. مطابق دیدگاه 
ســنتی، یک واژه تنها یک تلفظ دارد اما طبق دیدگاه دیهیم، واژه برحسب 
اشخاص مختلف می تواند تلفظ های گوناگون داشته باشد. (البته منظور 
هر شخصی نیست، منظور نخبگان فرهنگی است. گیتی دیهیم، ۱۷ استاد 
دانشــگاه را برای نگارش این فرهنگ، معیار خود قرار داده اســت). او در 
این اثر با نظرخواهی، تلفظ ها را چنان که در دهان مردم امروز اســت گرد 
آورده اســت، نه چنان که در آثار قدما آمده است. دکتر گیتی دیهیم، علاوه 
بر دانش گسترده، از نظر اخلاقی نیز برای شاگردانش موهبتی بود. فصیح 
و دقیق و شــمرده سخن می گفت و بســیار پیگیر امور علمی دانشجویان 
خود بود. در سال های پایانی تدریسشان، من خوشبختانه افتخار شاگردی 
ایشــان را داشــتم و اگر چیزهای بی اهمیتی می نوشــتم، ایشان با علاقه 
می خواند و تشــویق می کرد. گاه نیز به شوخی، آنها را «از همین چیزهایی 
که جلو دانشگاه تهران فراوان می بینم و هیچ سر درنمی آورم» می نامید و 
البته فروتنی می کرد. بلافاصله تأکید می کرد که «باز هم بنویســید و برایم 

بیاورید». این استاد برجسته ۲۶ آبان ماه درگذشت. یادشان گرامی باد. 

شهردار تهران، صادق باشید...! 

اخیرا جناب آقای محمدباقر قالیباف، شــهردار محترم تهران، پیامی 
را در صفحه اینســتاگرام خود منتشــر کرده و در این پیام از آســیب های 
اجتماعی و تخریب میراث فرهنگی در بافت تاریخی تهران سخن گفته و 
از شــهروندان تهرانی، سازمان های مردم نهاد و کارشناسان برای حل این 
مشکلات درخواست کمک کرده است. اما این پیام نکاتی دارد که باید به 
آن اشــاره کرد:  جناب آقای قالیباف شما عکسی را منتشر کرده اید که در 
آن نشان می دهد شما به محوطه زمین های تخریبی خلیل مفرد، واقع در 
پامنار که حاصل طرح حضرتعالی در سال ۸۴ است، رفته و در صبحگاه 
یک روز از نزدیک به معضلی که حضرتعالی ایجاد کردید، پرداخته اید. اما 
وضعیت فعلی این زمین ها چندماهی است این گونه نیست و نه معتادی 
وجــود دارد و نه زباله ای. عکس منتشرشــده در ایــن صفحه و زاویه دو 
عکس در این پیام، گواه بر این اســت که هردو عکس در یک مکان گرفته 
شــده اما در دو زمــان  متفاوت! چرا بعد از چندین مــاه این عکس و پیام 
غم آلود و با فضای اندوه گونه را منتشــر کرده اید؟ آیا شما به دنبال ایجاد 
تبلیغات برای کار خود هســتید؟ آیا شــما به دنبال این هستید تا اعضای 
شورای شهر تهران را برای تأیید طرحی که از آن با عنوان «ارتقا زندگی در 

بافت تاریخی تهران» یاد می کنید، ترغیب کنید؟
۱. شــهردار تهران، روزی که در کســوت فرمانده محترم ناجا در سال 
۸۴ و به دنبال ایجاد سرمایه برای بنیاد تعاون ناجا بودید و شش هکتار از 
بافت ارزشمند عودلاجان را خراب کردید، آیا آن زمان فکر نکردید تخریب 
ایــن بناها به بهانه خانه مجــردی و منقل خانه، باعث ایجاد مأمنی برای 
آســیب های اجتماعی در قلب بافت تاریخی تهران می شود؟ و کمک به 

تکثیر اعتیاد در افراد جامعه می کنید؟
۲. آقــای قالیباف آیا آن زمانی که املاک مردم را با رقم هایی همچون 
حداقــل متری ۲۰هزارتومان یا حداکثر ۲۰۰ هزارتومان خریداری کردید، به 

فکر آواره شدن مردم مهربان این بافت تاریخی نبودید؟
۳. شــهردار تهران، آن زمان از مردم مهربان شهر تهران، کارشناسان 
و ســازمان های مردم نهاد (NGO) ســؤال کردید که آیــا موافق تخریب 

شش هکتار از قلب تهران هستند؟
شــهردار محترم تهران با مردم و کارشناسان و سازمان های مردم نهاد 
صادق باشید و شفاف طرح های خود را اعلام کنید، قطعا اگر هر مسئولی 

در این شهر با مردم صادق باشد،کمک مردمی نیز برایش می رسد... 
* عضو کمیته مردمي نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران
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تجربه دیگران

 گفت وگو، جزء ذات انسان است. انسان موجودی اجتماعی است و گفت وگو 
مهم ترین وجه این مدنیت است. گفت وگو فقط به معنای ردوبدل کردن افکار و 
احساسات و اطلاعات نیست. بلکه ذهن ها و شعورها را با هم مرتبط می سازد و 
وسیله ای می گردد برای دسترسی به حوزه های مشترک وجود انسان. حوزه های 
مشترکی که بین انسان ها وجود دارد و بر رفتار و افکار و اعمال انسان تأثیرگذار 
اســت ولی آگاهی نسبت به آنها کم اســت و در صورت عدم آگاهی نسبت به 

 (www.dialogueproject.ir) .آنها، تأثیر ناکارآمد بر اخلاق انسان دارد
 گفت وگوی واقعی، امکان رســیدن به هوش جمعی را میســر می ســازد. 
گفت وگو اگر واقعی باشد سازنده وجود است و اگر تظاهر باشد نابود کننده آن. 

 گفت وگوی واقعی، شیوه ای اســت برای جویایی مشترک و دست یافتن به 
ریشــه های سوءتفاهمات و پیش داوری هایی که مانع فهم درست بین انسان ها 
می شــود. گفت وگو در پی اجماع نیست بلکه در روند آن، دیدگاه های مختلف 
افراد گفت وگو کننده برای یکدیگر قابل فهم می شود و موانع همفکری برطرف 
می گردد. به عبارت دیگر، یافتن راه حل از طریق استدلال به معنی پذیرفتن عقل 
به عنوان داور و باور به توانایی عقل برای حل وفصل اختلافات انســان می باشد 

که امکان دستیابی به صلح را میسر می کند. 
 اهمیت گفت وگوهای بین دینی

به منظــور ایجاد تمرکز در مدیریت و برخورداری از سیاســت گذاری واحد و 
هماهنگی در فعالیت های فرهنگی- تبلیغی خارج از کشور و نیز استفاده بهینه 
از امکانات مادی و معنوی موجود، بنا به پیشنهاد جمعی از مسئولان فرهنگی 
کشــور و تصویب شورای عالی تبلیغات خارجی و تأیید مقام معظم رهبری، آن 
بخــش از نهادها، موسســات دولتی و عمومی که در خارج از کشــور فعالیت 
فرهنگی- تبلیغی دارند در یکدیگر ادغام و ســازمان واحدی به نام «ســازمان 
فرهنگ و ارتباطات اســلامی» در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد. که کارهای متعددی 

در این زمینه انجام داده است. 
همان گونه که پیش تر اشاره شد؛ اصل و اساس از نظر دین مبین اسلام، 
صلح بوده و موضوع «صلح » و زندگی مســالمت  آمیز از مســائل عمیق 
و ریشــه دار اســلام اســت و تمام نظام ها و قوانین و دستورات و مقررات 

اسلامی براساس آن پایه  ریزی شده است. 
 اهمیت گفت وگوی ادیان با اندیشــمندان دینی نیز حاکی از آن اســت که 
هیچ یک از متون دینی، خشونت و افراط گرایی را تأیید نمی کند. رهبران معتبر 
دینی و نیز ادیان الهی هرگونه خشونت و افراط گرایی را در دین رد می کنند، اما 
متأســفانه در اعصار مختلف مشاهده می شود که به نام دین، خشونت ترویج 
و از صلح فاصله گرفته می شــود. برهمین اساس، رهبران دینی و مومنین به 
ادیان الهی، در مقابل کســانی که نســبت به ارزش ها و ادیان الهی بی توجه 
هستند، جبهه ای به منظور شناسایی نقش و مسئولیت خود تشکیل داده اند. 

یکی از وظایف رایزنی های فرهنگی، برگزاری نشســت ها و یا همایش هایی 
در ارتباط بــا صلح، عدالت اجتماعی و مبارزه با خشــونت و افراط گرایی نظیر 
نشست ادیان ابراهیمی به مناسبت روز جهانی صلح است. در این همایش ها و 
نشست ها تلاش می شود تا مسئولیت پذیری رهبران ادیان نسبت به تأثیرگذاری 
بر سیاست مداران به عنوان راهکار عملی مقابله با افراطی گری افزایش یابد که 
موفقیت هایی نیز حاصل شد نظیر کاری که پاپ فرانچسکو انجام داد و از اوباما 
خواست به سوریه حمله نکند. همچنین در نشستی که با حضور دبیرکل سازمان 
ملل متحد در قزاقستان برگزار شد، پیشنهاد ایجاد جایگاهی برای نقش آفرینی 
ادیان در آینده و صلح و مدیریت جهانی و مبارزه با خشــونت در ســازمان ملل 
   (http://fa.cid.icro.ir) مطرح شــد و مورد موافقت «بان کی مون» قرار گرفت
از آنجا که مســئولیت رهبران و نهادهای دینــی و در حقیقت تمام مومنان این 
اســت که بی عدالتی و ظلم را در تمام اشکال آن محکوم نمایند و عدالت را در 
کل جهان اشاعه دهند، گفت وگو های دینی، به انسان ها انگیزه می دهد و آنها را 
در پیاده کردن عدالت و صلح توانمند می سازد و این مهم نیز جز با فهم یکدیگر 
و از طریق گفت وگو دست یافتنی نیست. به عبارت دیگر، هدف از گفت وگوهای 
بین دینی این است که طرفین به مثابه یک نهاد بنیادین، تهدیدات نسبت به صلح 

جهانی را بیان نمایند و در ترویج و برقراری آن گام بردارند. 
 صلح پایدار 

همزیســتی، تفاهم، گفت وگو، اتحاد و تقاربِ فرهنگ ها، هرکدام بُعدی از 
گوهر  هزارگوشــه تعامل فرهنگ ها را نمایــش می دهند. هم افزایی فرهنگی 

نیــز می توانــد وجهی دیگر از تعامل ســازنده میان فرهنگ هــا را ارائه دهد. 
هم افزایی فرهنگ هــا در فضای تنوع فرهنگی و همکاری و تعامل ســازنده 
میان فرهنگ ها به همکاری ملت ها برای دســتیابی به صلح پایدار در جهان 

منجر می شود. 
امروز، جریان های فکری و عملی افراطی از مرزهای سیاســی و جغرافیایی 
فراتر رفته و پدیده ای جهان شــمول گشــته اســت به طوری که خودمحوری و 
خودخواهی و زورگویی و خشــونت در ابعاد و سطوح مختلف در گوشه وکنار 

جهان، آشکارا دیده می شود. 
یکــی از وظایف مرکز گفت وگوی ادیان طی۲۰ ســال گذشــته، مســئولیت 
مهم گفت وگو با ســایر ادیان به منظور ترغیب و تشویق احترام به حقوق بشر و 
برقراری صلح و عدالت اجتماعی در سراســر جهان و معرفی چهره صحیح از 
اسلام ناب در موضوع اعتدال و مبارزه با خشونت گری و جریان های تکفیری را 
عهده دار بوده است. این مهم با توجه به چالش های معاصر از جمله خشونت 
و افراطی گری و نیز ایده «جهان علیه خشــونت و افراطی گری» دکتر روحانی، 
ریاست جمهوری اسلامی ایران که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در ســال ۱۳۹۲مطرح نمود، مضاعف گشــته اســت به گونه ای که 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اســلامی در حوزه مناسبات فرهنگی و در تقابل با 
گروه های افراطی تکفیری، نشست ها و همایش های متعددی را برگزار کرده و 

یا در برنامه های آتی خود دارد. 
منابع: 

- قربانی، زین العابدین؛ اســلام و حقوق بشــر، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 
چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵. 

www.icro.ir -
www.farhang.gov.ir/fa/intro/.../cultureorganization -

www.df.farhangoelm.ir -
www.dialogueproject.ir -

http://fa.cid.icro.ir -
http://www.ghavanin.ir -

احمد پرهیزىاختر محمد ماکویى

زمانى براى گفت وگو
نوید رسولى

چهار مرز برای رفتن به عراق وجود دارد؛ 
مرز خســروی که قدیمی اســت و محلی ها 
بــه آن منذریــه می گویند، مرز مهــران، مرز 
شــلمچه و مرز چزابه. این چهــار راه ورود 
به کشوری که هر گوشــه اش، قتلگاه امامی 
از امامان ما بوده، امســال نیز همچون سال 
گذشــته تجربه ای متفاوت از ســر گذراندند. 
هرروز به طور متوسط از این مرزها، نزدیک به 
۱۵ هزار زائر ایرانــی در قالب کاروان ها راهی 
عراق می شدند و هرگونه تردد غیرکاروانی از 
آنها غیرقانونی بــود. اگرچه یک هفته مانده 
بــه اربعین شــایعه عبور بــدون ویزا مطرح 
شــد و این گمان بــود که همچون پارســال 
رفت وآمد  میلیون ها مشــتاق زیــارت کربلا، 
بدون قوانین روادید باشــد امــا در نهایت به 
دلیل برخی مســائل امنیتی این شــایعه به 
حقیقت نپیوســت امــا باز هم آمــار زائران 
ایرانی ســفر اربعین بســیار بیشــتر از دیگر 
افزایش  بود.  کشــورهای مســلمان منطقه 
اســتفاده از وســایل ارتباط جمعی، هجوم 
عکس های ســلفی و گروهی در شبکه های 
اینترنتی اما اربعین سال های اخیر را متفاوت 
از سال های قبل کرده است؛ گویی این زیارت 
تاریخی و کلاسیک با حفظ شئونات خود، در 

حال مدرن شدن و به روزشدن است
درباره آن جمعیت  میلیونی

جمعیتی که به ســوی عراق روانه شــد 
غیرقابل شــمارش و غیرقابل پیش بینی بود 
چراکــه تورهای هوایی از یک مــاه مانده به 
اربعیــن، با خیــل مردمی مواجــه بودند که 
برای انجام امور قانونی این سفر مدارک خود 

را ارســال کرده بودند. مرزها هم وضع مشابهي داشت؛ از چزابه، اصفهانی ها، 
آبادانی ها و بندری ها روانه عراق شــدند، از خسروی، تبریزی ها و شمالی ها و از 
شــلمچه، باقی ایرانی های مشتاق. شدت اســتقبال به حدی بود که کرایه های 
تردد یک شــبه ۱۰برابر شدند؛ خطی های مســیر چندین برابر و هزینه لیوانی آب 
و ظرفی غذا به ۱۵ هزار تومان رســید. کاروان هایی که بدون ثبت در فهرســت 
ســازمان حج و زیارت، اتوبوس های پر از مســافر را به مرز رســانده بودند، بعد 
از انجام امور قانونی و ردشــدن از مرزها، مســافران خود را رها کرده و به امید 
درآمد بیشــتر به مبدأها برگشتند تا زائران تازه ای را راهی این سفر کنند. آنهایی 
هــم که در خاک عراق رها شــده بودند عموما از شــهرهای بعقوبه، شــامیه، 
زرباطیه، خانقین و... به سمت نجف به حرکت افتادند تا ۴۸ساعت بعد، پاهای 
تاول زده شــان را در پاشویه های مسجد بلال، مسجد امام علی(ع) و حتی آستان 
مقدس شــاه نجف اشرف بشــویند. شرایط سختی بود و ســرما و بارندگی، این 

شرایط را بدتر از همیشه می کرد. 
در نجف جدال با پتو 

زائران خســته از راه می رســند؛ نجف شــهری برای پناه دادن به آنهاست. 
بســیاری از کاروان ها این شهر را به عنوان محل اقامت موقت در نظر گرفته اند 
تا خســتگی راه و بی برنامگی ها را کمی ســامان دهنــد. موکب های بزرگ در 
سراســر شــهر به راه افتاده تا خیل جمعیت در زیر باران تند بین النهرین اسیر 
نشوند. مشکلات اما فراوان است؛ کسی فکرش را هم نمی کرده که میزان زوار 
ایرانی ناگهان صدهابرابر شــود. جدال برای یافتن ســرپناه و وسایل گرمایشی 
آغاز می شــود. مســاجد و تکایای بزرگ اصلی ترین مراکز توزیع پتوهای امانی 
هســتند. صحن های بزرگ مساجد، مدرسه های دولتی، تکایا و موکب ها آماده 
پذیرایی هســتند به این شــرط که پتو فراهم باشد. امام جمعه یکی از مساجد 
می گوید که هرروز به طور متوســط در نجف صد پتو، شست وشو شده و قابل 
اســتفاده خواهد بود بنابراین در ســال ۳۶ هزار پتو بیشتر آماده ارائه به زائران 
نخواهد بود و این رقم در برابر ســه  میلیون پتویی که در این شهر برای زائران 
دپو شــده، رقم بسیار اندکی است و لااقل صدسال طول می کشد تا همه آنها 

شسته شوند! 
نجف شــهر کوچکی اســت؛ آن قــدر کوچک که شــاید توان اســکان 
صدها هزار ایرانی را نداشــته باشد، برای همین با رسیدن هرگونه شایعه ای 
مبنی بــر احتمال ورود بدون ویزای زائران ایرانــی به عراق، نجف در حالت 
فوق العــاده قرار گرفته و بســیاری از اماکن عمومی و خصوصی، به رایگان 
در اختیار مســافران قرار گرفته اســت. یکی از مقامات ارشد مذهبی نجف 
می گوید که اصلی ترین چالشــی که در اربعین امســال، زائران ایرانی با آن 
مواجه بوده اند، وعده ووعیدهای بی مورد کاروان ها بوده است: «ما در نجف 
مسجدهای بزرگی داریم که برای اقامت موقت زائران اربعین در نظر گرفته 
می شوند اما مســئولان کاروان ها با علم به این موضوع از فرصت استفاده 

کــرده و اقامت رایــگان را به متقاضیان تبلیغ می کننــد درحالی که ما فقط 
امکان یک روز پذیرایی از زائران را در این مکان ها داریم نه بیشتر».

هزینه های پیش بینی نشده
هــر ۱۰  هزار تومان تا پیــش از اربعین در چهارراه اســتانبول، به چهار هزار 
دینار عراقی تبدیل می شــد؛ اما یک شبه، با این پول فقط سه  هزار دینار عراقی به 
زائران می دادند. افزایش قیمت دینار نه ربطی به گران شدن دوباره دلار داشت 
و نه ربطی به تصمیم شیخ نشــینان خلیج فارس برای افزایش تولید نفت. دینار 
گران شــده بود چون متقاضی سفر به رقم های بالا رســیده بود و کمبود دینار 
در بازار باید به شــیوه ای جبران می شد و شــیوه ای که صراف ها انتخاب کردند، 

گران کردن رقم بود! 
زائران ایرانی اما برای رســیدن به کربلا فقط مشــکل گرانی دینار نداشــتند. 
اپراتورهای همراه اول و ایرانســل به آنها قول داده بودند که به محض رسیدن 
به عراق می توانند با رومینگ کردن تلفن هایشــان، بــا خانواده های خود ارتباط 
برقــرار کنند. وعده هــا اما در بلاد غریب، پــوچ از آب درآمد. نه ایرانســل و نه 
همراه اول، لااقل در روزهای اول نتوانستند تماسی را برقرار کنند و روزهای بعد 
هم اگرچه خبر از رومینگ های موفق بود اما دیگر دیر شده بود؛ زائران با صرف 
۴۰ تا ۵۰  هزارتومان، ســیم کارت های عربی خریده بودند و به خانواده های خود 

خبر داده بودند که به سلامت رسیده اند. 
ســومین هزینه سرسام آور زائران ایرانی، کرایه حمل ونقل است. کاروان های 
بدقــول، زائــران را صبح هــا بــه حرمیــن می برند و شــب ها بــه موکب های 
درنظرگرفته شــده بازمی گردانند؛ جدای از این مســیر تعیین شــده، هر سفری با 
هزینه شــخصی خواهد بود. مثلا در نجف، کاروان شما را به کوفه نمی برد، در 
کربلا نمی توان به کاظمین یا بغداد رفت مگر با هزینه شــخصی. هزینه سفر از 
نجف به کوفه ۷۰  هزار تومان برای هر نفر است و هزینه کربلا تا بغداد، ۵۰  هزار 
تومان. مشــکل اما اینجاست که هیچ ماشــینی حاضر نمی شود در طول زمان 
اربعین، این کار را انجام دهد و راننده ها ترجیح می دهند فقط در مســیر شلوغ 

نجف-کربلا مسافرکشی کنند. 
قرض کردن و پذیرایی از زوار

اقتصاد زواری، کربلا و نجف را به دو شهر آسیب پذیر اما ثروتمند بدل کرده 
اســت. در ویکی پدیا، کربلا را حتی ثروتمندتر از کرکوک، که اصلی ترین شــهر 
نفت خیز عراق است، می شناســند اما از ورودی کربلا هم به روشنی مشخص 
است که شهری با جمعیتی کمتر از یک  میلیون نفر نمی تواند پذیرای جمعیتی 
چندین برابر جمعیت خود باشــد. به همین خاطر بســیاری از تأسیسات شهر 
نیمه کاره رها شــده اند؛ اتوبان ها بدون خروجی و بدون اتصال به شریان های 
حرکتی شــهر، معطل مانده اند. پروژه های ساختمان ســازی بزرگ، پروژه های 
هتل ســازی و ســاختمان های دولتی معمــولا نیمه کاره اند. اســتاندار کربلا 
می گوید این شهر تنها شــهر در جهان است که هیچ وقت، نمی تواند خودش 

را بازیابــی کند و توضیــح می دهد که همه 
شهرها با خروج مسافران، وقت بازسازی و 
احیای زیرساخت های خودشان را دارند جز 
کربلا، چراکه به محض تمام شــدن مراسم 
عاشورا و تاســوعا، اربعین آغاز می شود و با 
تمام شدن این مراسم، مراسم دیگری در راه 
است و به همین خاطر در کربلا همیشه زائر 
وجود دارد. راهکار اتخاذ شده برای حل این 
موضــوع، تأکید بر کمک های دولتی اســت 
اما دولت عراق که با داعش رودررو شــده، 
درآمدی آن چنانی نــدارد که بخواهد آن را 
صرف حل مشــکلات یکی از شــهرهایش 
کنــد و تازه حتی اگر این اتفاق بیفتد، باز هم 
نیازهای ضروری زوار همیشــگی، بی پاسخ 

خواهد ماند. 
با وجــود همــه ایــن چالش هــا، کربلا 
شهری اســت که به میهمان نوازی مردمش 
شــهره اســت. از همه دنیا، مردم در اربعین 
روانــه این شــهر می شــوند و پا به شــهری 
می گذارند که هیچ دری به رویشــان بســته 
نیســت. کربلایی ها اگرچه مردمی تنگدست 
و فقیر هســتند اما این موضوع باعث نشــده 
در میهمان نوازی شــان خللی ایجاد شــود. 
آنها از بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، 
وام هایی با رقم هــای ۱۰ تا ۱۵  میلیون تومان 
دریافت می کنند تا به حد وسعشــان پذیرای 
زائران امام حسین باشند. رسم عجیبی است 
اما واقعیت دارد و آنهایی که زائران این شهر 

هستند آن را حس کرده اند. 
بار اطلاع رسانی به دوش تلگرام

اگرچــه تلگرام در ایران بــا اما و اگرهای 
فــراوان همراه اســت اما این نرم افــزار ارتباطی عجیب وغریب امســال همراه 
اصلــی و واقعی زائران ایرانــی در عراق بود. تصویرهای امســال از اربعین به 
همین خاطر کاملا متفاوت از ســال های قبل اســت؛ تلگرام ها، اینستاگرام ها و 
فیس بوک ها پر شده از سلفی هایی که زائران با حرمین گرفته اند. رواج استفاده 
از موبایــل در اربعین ۱۴۳۷ به حدی بود کــه گیت های ورودی حرم، گاه راهی 
بــرای مقابله با آن نداشــت و به ناچار اجازه ورود موبایل هــا را صادر می کرد. 
در عوض، اینترنت کربلا برای چنین حجم مســافری طراحی نشــده و به همین 
خاطر، مسافران به شدت دنبال جایی برای آپلودکردن عکس هایشان می گشتند. 
عکس های امسال نشان دهنده تشنگی مفرط مردم به زیارتی آزادانه بود و شاید 
نشــان کوچکی بود بر این مدعا که اگر به مردم اعتماد شــود و از ورود وسایل 
ارتباط جمعــی به اماکن زیارتی جلوگیری نشــود، آنها خــود بهترین هنرمندان 
هنر دینی خواهند بود. اما با نبود شــبکه های تلفنی درســت و درمان، تلگرام 
پیغام رسان خوبی برای خانواده هایی بود که در ایران چشم به راهی داشتند. آنها 
به محض رســیدن به عراق، یک سیم کارت عراقی ارزان قیمت می خریدند تا به 
کمک تلگرام به خانواده های خود از صحت و سلامت سفرشان بگویند. تلگرام 
در لحظه های زیارت هم آنها را تنها نگذاشــت و کاری کرد که بســیاری بتوانند 

غیرمستقیم در این لحظه های خاص و معنوی حس همراهی داشته باشند. 
کربلا و آینده اش

کربــلا مترقــی اســت؛ نونوارتر از نجــف، با مغازه هــا و ســنترهای بزرگ. 
مصرف زدگی مردمش را می شود از مدهای به روز پشت ویترین ها فهمید. ورود 
 میلیونــی زائران، شــرایط کربلا را از این که هســت، پیچیده تر هم می کند؛ هیچ 
کوچه ای در شهر بی مسافر نمی ماند، هیچ هتل و مسافرخانه و فندوقی جا برای 
میهمانان ندارد. بخش عمده ای از جمعیت، ســرپناهی برای خود در حاشــیه 
خیابان ها و کوچه ها می سازند. شــب ها باران می آید و اگر باران هم نباشد هوا 
ســوز غریبی دارد. مردم سعی می کنند بیدار بمانند؛ در نذری ها شرکت کنند، به 

حرم بروند و در بین الحرمین قدم بزنند. 
جمعه ای که گذشــت، پایان ۴۰ روز سیاه پوشی برای ســالار شهیدان بود و 
پایان ســفری که نقطه آغاز و انجامش، کربلاست. جاده های خروجی به سمت 
نجف و کاظمین و بغداد دوباره شــلوغ می شــوند، دوباره کامیون ها و تریلی ها 
پر از مســافران خســته و خاک آلودی می شــوند که در حال پمپاژ جمعیت به 
سوی شهرهای دیگر هستند. در احادیث آمده تنها حرمی که زیارت آن با رویی 
نشســته و خاک آلود، ثواب دارد، حرم امام ســوم شیعیان است و این را فقط در 
کربلا می شود کشــف کرد که چطور خستگی سه روز سفر پیاده، در دیدار با آن 
ضریح فروکش می کند. پایان ســفر  میلیونی مســافران ایرانی، کربلا را بار دیگر 
تنها می کند با آینده ای که هتل های نوساز، طرح توسعه حرم، مسئله آب فرات 
و... آن را شکل خواهند داد. زائران ایرانی در برگشت مدام می پرسند که آیا سال 

بعد هم می توانند راهی حرم امامشان شوند؟ 

چند نکته کمتر شنیده شده درباره اربعین ۱۴۳۷ 
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